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Abstract  

According to Genette's narrative theory, there are two levels of 

story and discourse in fiction. The story level deals with the 

events, and the discourse level is the image of them the narrator 

narrates at the level of a text. The person who narrates is the 

narrator, and the person who sees is the focalizer in the diegesis. 

The narrating instance is constant, but the focalizing changes. By 

focalization, the character observes the other characters and 

perceives useful idea that takes her to a higher level of 

understanding. In a first-person narrative, the narrator, with a 

particular voice, recounts the conception of the focalizer's manner 

to reveal the perception through variable internal/external 

focalization. In The Hundred Secret Senses, Olivia is the first-

person narrator and the main focalizer. Thus, the narrator and the 

focalizer coincide. She comprehends Kwan's hundred secret 

senses through experiencing and interior monologue. The present 

paper investigates new insight into the workings of narrative by 

looking at Olivia's focalizations in this text under the light of 

Genette's narrative theory.  The article examines how the 

author/narrator establishes the story's structure through Olivia's 

focalization and shares the perception with the reader 
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 هییرکلیدی رروشژه

شناسی،  روایت
سازی، صدا،  کانونی

گفتمان، صد  
احساس پنهان،  

 امی تن.

1402 پاییز، 2، شماره1دوره   

رچکیده

بر اساس نظریۀ روایت ژرار ژنت، در هر داستتانی دو پهنتۀ داستتانی و گفتمتانی وجتود 

دارد. پهنۀ داستانی به رویدادها و پهنۀ گفتمانی به تصویر آن رویدادها در متتن روایتت 

کنتد، راوی استت و شخصتی کته آن تصتویر را  در بستگی دارد. شخصی که روایت می

-ساز است. مسألۀ روایت دائمی است اما کتانونیبیند، شخص کانونیدنیای داستانی می

های دیگتر را مشتاهده سازی، شخصیت داستان، شخصیتسازی موقتی است. با کانونی

کند. در داستانی کته تر میبرد که درک او را عمیقهای با ارزشی پی میکرده و به ایده

گویتد گر، اول شخص است، راوی با صدای خاصی رفتار شخص کانونی را بتاز میروایت

صتد های درونی و بیرونی آشتکار کنتد. در داستتان  سازیتا درک او را از طریق کانونی
، اولیویتا، راوی اول شتخص و شتخص کتانونی استت. بنتابراین، راوی و احساس پنهتان

اش را از شخص کانونی بر هم انطباق دارند. او صد احساس پنهان کتوان، ختواهر نتاتنی

کند. مقالۀ حاضر دیدگاه جدید از کتارکرد گویی درک و بازگویی میطریق تجربه و تک

کنتد و بته ایتن سازی را با در نظر گرفتن نظریۀ روایت ژنت بررسی میروایت در کانونی

سازی اولیویا که دهد که چگونه راوی ساختار داستان را از طریق کانونیسؤال پاسخ می

کنتد  ضتمن اینکته روش گذاری میگذارد، پایهدرک خود را با خواننده به اشتراک می

 تحلیلی است.-انجام پژوهش نیز توصیفی

گفرمینرخوش ا ریخر»(.رر1402)ررکُ یرق شچوخلو،رتهمینهرورهمکیخشن.رررشسرنیی 

رشث رشما رتا«( ،ررصدرشحسیسرینهینسیزیریخریشسرینرریشسرینر)کیاوا 

ر.ر121-141(،ر2)ر1،رتحلیلرگفرمینرشیب ا   ۀر
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رمهروربیینرمسأله.رمقد1ّ

سازی در چه زمتانی در ههتن دادن به این پرسش است که کانونی  این مقاله جواب  ازهدف  

 های دیگر و یتا خواننتده دارد ثیری بر شخصیتدهد و چه تأ های داستانی رخ میتشخصی

های دهتد کته در آن شخصتیتسازی در یک گفتمان خاصتی از جامهته رخ میاین کانونی

ایتن  ا درکی از زنتدگی دیگتری ندارنتد. هزیرا آن  گیرند؛نی در کنار یکدیگر قرار میناهمگو

کند. ای ایفا مین چه نقش تهیین کنندهسازی در این گفتمادهد که کانونی، نشان میمقاله

 گذارد.اولیویا در فرآیند داستان درک خود را با خواننده به اشتراک می

آمریکایی است کته دربتارر رابطتۀ میتان متادران و -امی تن یکی از نویسندگان چینی

که مائوتسته قبل از این 1949دخترانشان داستان نوشته است. دیزی، مادر امی تن در سال 

آمریکایی به نام جان -تونگ به قدرت برسد از چین به آمریکا مهاجرت کرد. او با یک چینی

هایی کته امتی تتن نوشتت از بته دنیتا آمتد. داستتان  1952تن ازدواج کرد و امی در سال  

، کلوپ شتادیتوان  های او میهای زندگی مادرش الهام گرفته شده است. از داستانداستان

 را نام برد. دختر شکسته بندو   صد احساس پنهان،، همسر خدای آشپزخانه

نوشتت. ایتن داستتان متدرن   1995را در ستال    صد احستاس پنهتانامی تن داستان  

بازنمایی رابطۀ بین دو خواهر ناتنی است. اولیویا در آمریکا بته دنیتا آمتده و بتزره شتده و 

اکنون شش سال دارد و کوان در چین به دنیا آمده و اکنون در هیجتده ستالگی بته آمریکتا 

آمده است. این داستان دربارر زنتدگی ایتن دو شخصتیت استت کته در دو دنیتای متفتاوت 

 دهند.گانۀ خیال و واقهیت را در برابر یکدیگر قرار میدنیای دو ها دواند. آنزندگی کرده

کته در آن   استتسازی بخش مهمتی از داستتان گتویی  شناسی ژنت، کانونیدر روایت

امتا روایتت   رستد؛ختود میشخصیت داستان با مشاهدر رویدادها به درک عمیقی از شرایط  

هایی از زنتدگی متردم ها داستتانتوان ساختار آن را بررسی کرد. روایتچیست و چگونه می

نویسند کته ههنیتت خواننتدگان را بترای کنند و یا میهستند که برای یکدیگر بازگویی می

های هتا را بته شتکلروایت ،ها شکل دهنتد. منتقتداندرک ارتباط بین رویدادها و شخصیت

هتا از چنتد نظتر گفتنتد رروایت  (Landa)  و لانتدا(  Onega)اند. اونگتا  مختلفی تهریف کرده

هتا بررستی توانند بتا رویتدادهای تشتکیل دهنتدر آنها هستند که میهایی از هویتترکیب

این رویدادها را بر استاس موقهیتت و ارتبتاطش بتا   رتیب،به این ت  (.7:  1996اونگا،  شوند« )

روایتت را ایتن گونته تهریتف  (Marie-Laure Ryan) . ماری لور رایتانشوندمیها تحلیل آن
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کنیم« های اصلی است که ما از طریق آن دنیتا را تجربته متیکند، رروایت یکی از روشمی

دارد که رعبارت روایت، چته گفتتاری و چته اظهار می  (Genette)  (. ژنت22:  2007)رایان،  

ای از رویتدادها را بگویتد« )ژنتت، نوشتاری باشد وظیفه دارد که یک رویتداد و یتا مجموعته

1983 :24  .) 

شناسی ژنت سه زمینۀ مطالهه برای تحلیل ساختار یک داستان وجتود بر اساس روایت

وید کته دو ستط  گشامل دیدگاه و فاصله است. او می  ،دارد: زمان، وضهیت، و صدا. وضهیت

 در داستان مهم هستند؛ ستط  داستتانی و ستط  گفتمتانی. از نظتر دیتدگاه جاناتتان کتالر

(Johnathan Culler)ها و رویتدادها استت کته ، سط  یک داستان رتتوالی رفتتار شخصتیت

ر شده است« و سط  گفتمتان ربازنمتایی استتدلالی یتا شان تصوّتظاهر گفتمانیمستقل از  

(. از نظر ژنت، مطالهۀ روایت رمطالهتۀ ارتباطتات 107:  2000باشد« )کالر،  روایت رویداد می

، از طترف دیگتر کنتد .... مان و رویداهایی کته بیتان میاست: از یک طرف ارتباط بین گفت

 (.27:  1983دارد« )ژنت،   ،شودارتباط بین همان گفتمان و عملی که تولید می

برانگیزی بوده که پژوهشتگران روی آن مطالهتات بستیار زاویۀ دید عبارت سنتی بحث

رویتدادها   ،تواند بین داستان و گفتمان تفاوت بگذارد. داستتان. این عبارت نمیاندانجام داده

دهتد. گفتمتان، راوی یتا رویدادها را در سط  متتن قترار می  ،کند، و گفتمانرا بازنمایی می

را برای تحلیتل متن و گفتمان  مهمولاً ،کند. یک منتقدشخصیت داستان را در متن وارد می

چته کنتد رآنو اشخاص کانونی در نظر دارد، همان طور که ژنت بحث می  هارویدادها، راوی

ما در نظر داریم داستان نیست بلکه تصویری از داستان است که اثر آن در خاطره به وجتود 

(. این تصویر که ژنت در نظر دارد، کانونی سازی است که در آن 167:  1983آید« )ژنت،  می

 رسد.  شخصیت بهد از فرآیند شناخت به ادراک می

تفاوت دارد.   ،کندبیند با فردی که روایت میبه هر حال، ژنت اعتقاد دارد فردی که می

ستازی را از کنتد تتا مفهتوم کانونیگر تتلاش میکند و پژوهشرویدادها را روایت می  ،راوی

ستازد و از طریتق آن سنده، راوی را در دنیای روایت متیطریق این بازگویی بفهمد. یک نوی

کنتد. مقالتۀ حاضتر دیتدگاه ههن خواننده را با اطلاعات منحصر به فرد خارج از متن پر می

را با در نظتر گترفتن  صد احساس پنهاندر داستان  سازیجدید از کارکرد روایت در کانونی

دهد که چگونه نویستنده یتا ال پاسخ میکند و به این سؤژرار ژنت بررسی می  نظریۀ روایت

ستازی اولیویتا کته درک ختود را بتا خواننتده بته کانونی ساختار داستان را از طریتق  ،راوی
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دهتد و ستازی رخ میدر نتیجه، در چه زمانی کانونی  کند.گذاری میپایه  ،گذارداشتراک می

سازی چه نقشتی در ایتن گفتمتان ختاص های داستان دارد. کانونیر شخصیتثیری بچه تأ 

رتواند داشته باشد.میان یک خواهر چینی و یک خواهر آمریکایی می
ریی ینۀریژوهش .2

های امتی تتن بتا توجته بته های مختلتف داستتانروی جنبتههای انجام شده  پژوهشتمام  

بطه میان این دو خواهر استناد این پژوهش به راراند.های انتقادی مختلف شکل گرفتهنظریه

های اصلی هستتند و ، شخصیتدو خواهر  .کشدها را به چالش میکند و درک ههنی آنمی

ها نقش مهمی دارد. بنابراین این پژوهش بر درک و ههنیتت سازی در رابطۀ میان آنکانونی

رتمرکز دارد.  ،این دو خواهر که امری تهیین کننده هستند
اش به نام رخودآگاهی دوگانته: رابطتۀ ضتهیف ، در مقاله(Neelima, V) نیلما ویر

ثیر ارتباط بین متادران و از تأ   تن«شده میان مادران و دختران در کارهای انتخاب شدر امی

کنتد کته بتا گوید که رمتن داستان چگونه متادر بتودن چینتی را توصتیف میدختران می

 (.  215: 2018اند« )وی،  هنجارهای فرهنگی و پدرسالای شکل گرفته

( ارتباط بین مادران چینی و دختران آمریکایی را 2009) (Gloria Sheng) گلوریا شن

( 1989) کلتوپ شتادیمهمول در داستتان  که چگونه این رویداد غیر، و اینکندتوصیف می

های گوییها و داستتاند. در این مقاله بته نتام رمتولتد از یتک غریبته: رابطتهشوروایت می

هتای گوییگلوریا شن در متورد داستتان  امی تن«  کلوپ شادیدختران در داستان  -مادران

داستتان   شود که پیام این داستان که در تمام شتانزده قستمتدختران متذکر می  مادران و

شود دارای ساختار خاصتی استت ها تکرار میبه عنوان حس زندگی شخصیت  کلوپ شادی

 گوید.  که مهنای متفاوتی را باز می

(  بته نتام رآمریکتایی کتردن و دوگتانگی در 2009) (lina Yunali) لینا یونتالی ۀمقال

هتا دارد کته بررستی ویژگتی قومیت« است که در آن اظهار میصد احساس پنهانداستان  

بته اش، کتوان کته  برای راوی تهیین کننده است. در بررسی رابطۀ اولیویتا و ختواهر نتاتنی

خواهد نشانه دهد که موقهیت و تفاوت زنتدگی چینتی از چین آمده است، یونالی می  تازگی

های امی تن اغلب نه چینی و نته در آمریکا و زندگی چینی در چین چگونه است. شخصیت

 کنند.  ها بین دو دنیای غربی و گرایش فرهنگ چینی زندگی میآمریکایی هستند. آن

شتوئی، طتالب بینتی، و اش رفنگدر مقاله (Patricia Hamilton) پاتریشیا ال همیلتون

کنتد کته اثتر امتی تتن« بحتث می کلوپ شادیپنج عنصر: اعتقاد سنتی چینی در داستان 

های گوید که شخصتیتهای امی تن برجسته است. او میاعتقادات سنتی چینی در داستان
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شناسی چینی به دنبتال امی تن، هم مادران و هم دختران، در این داستان از طریق اسطوره

کید دارد که امی تن در داستتان خانم همیلتون روی اعتقادات چینی تأ   هویت خود هستند.

 کلوپ شادی به آن پرداخته است.

صتد ها در داستتان هتا و ستگدر نقدی به نام رچینی (Sheng Mei Ma) ماشنگ می
کنتد کته رزنتدگی شتهری در گرایش قتومیتی در دورر جدیتد« بحتث می  احساس پنهان:

ریختگی متردم بتومی و آخرین دهۀ قرن بیستم: چند زبانی، چند فرهنگی است که از درهم

(. شتنگ 155:  2009متا،  ها بته وجتود آمتده استت« )میها و خارجیمردم وارداتی، محلی

متا، خواهد رختود را هتم بتا دورر جدیتد هماهنتگ کنتد« )میمهتقد است که امی تن می

 ( و هم با فرهنگ غربی.  157: 2009

ها آن را متورد زاویۀ دید یک عبارت سنتی و بحث برانگیزی است کته منتقتدان ستال

فرانز   1950مختلفی را پیشنهاد کرد. در دهۀ  اند. هر منتقدی شکلبحث و بررسی قرار داده

، شخص، دیدگاه، و وضهیت را نظریۀ روایتدر کتاب  (Franz Karl Estenzel) کارل استنزل

توصیف کرد. توصیفات او به انتقتال تقابتل بتین گوینتده و شخصتیت متنهکس کننتده بتر 

ن، راوی داهیین کرد؛ راوی/ نویستندر همته چیتزگشت. استنزل سه وضهیت روایتی را تمی

کند و شخصی کته اما نتوانست بین شخصی که روایت می اول شخص، و راوی سوم شخص؛

 تفاوت بگذارد.    ،بیندمی

تری را بنتدی پیییتدهتتا کنتون( طبقه-1946) (Norman Friedman) نورمن فریدمن

فی کرد که هشت شکل داشت: دو نوع روایت همه چیزدان، دو نوع روایتت اول شتخص مهرّ

که یکی شاهد و دیگری بازیگر اصلی است؛ دو نوع روایت همه چیزدان انتختابی یهنتی تتک 

روایتی و چند روایتی؛ دو نوع روایت عینی یهنی شکل نمایشی به همراه یک دوربتین. ژنتت 

به زاویۀ دیتد ربطتی مهتقد است که  تفاوت بین دوتای اول بستگی به صدا و روایت دارد، و  

من در شش شکل بقیه سردرگم است ربتین شتخص کتانونی و راوی« )ژنتت، ندارد. و فرید

1983 :188.) 

اش را در مقالۀ رفاصله و زاویتۀ ایده (Wayne C Booth) واین سی بوت 1961در سال 

 Tzvetan) ودوروفصدای روایت سردرگم بود. تزوتان تاما او هم بین دیدگاه و  نوشت؛ دید«

Todorov) و ژان پتتولین (Jean Paulhan) (1916-2002تماشتتا )  را بتته جتتای زاویتتۀ دیتتد

ودوروف سه وضهیت روایتی را پیشتنهاد کترد: وقتتی راوی بیشتتر از شخصتیت گذاشتند. ت

دانتد. ژنتت و وقتتی راوی از شخصتیت کمتتر می  دانتدد، وقتی به اندازر شخصیت میدانمی
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چه پتولین بته آن دیتدن از هتی  اعتقاد دارد که راین یک روایت عینی یا رفتارگرا است، آن

 ( 189: 1983گوید« )ژنت،  می

 Robert Penn) ( و رابترت پتن وارن1906-1994) (Cleanth Brooks) کلینت بروک

Warren)  (1905-1989 .عبارت تمرکز بر روایت را مهادلی برای زاویۀ دیتد طترک کردنتد )

گتذاری ها زاویۀ دیتد را بته عنتوان علامتشناسی بر اساس زاویۀ دید و صدا بود. آناین نوع

عمودی و صدا را افقی فرض کردند. بر اساس این منتقدان، یافتن مهنای یک متن بستتگی 

به تحلیل ساختارها، کلمات، و عبارات دارد. به طور کلی، این نقد بر روی شتکل و ستاختار 

 کند.شود که مهنای متن را تهیین مییک روایت متمرکز می

 چهیخچوبراظ ی .3

گفتمان روایت، های چند تن از پژوهشگران را دربارر زاویۀ دید در کتاب خود،  ژنت پژوهش
گذاری ختارهای آن را پایهبررسی کرد. او بررسی داستان بر اساس سا  ای در باب روشمقاله

و صدا را در دنیای داستانی جستجو کرد. نظریتۀ او   و اهمیت کاربردی بودن زمان، وضهیت

 ،دیدگاه و فاصله را برای بخش وضهیت پیشنهاد کرد. منتقدان دربارر زاویۀ دید یتا دیتدگاه

کانونی و راوی تفتاوت قدر دقیق نبود کته بتین وضتهیت شتخصآن  وتی داشتتند  ر سنّتفکّ

بندی بترای سازی و فاصتله را بته عنتوان دو تقستیمبگذارد. از این نظر، ژنت کلمات کانونی

 بخش وضهیت پیشنهاد کرد.  

دارای راوی و شخص کانونی است. شخص کانونی لحظۀ خاصی از   یک داستان مهمولاً

بترد. در روایتت اول تری در ایتن گفتمتان میبیند کته او را بته درک عمیتقرویدادی را می

ستانی را خلتق کنتد. شود تا داستان همگاهی با راوی منطبق میشخص، شخص کانونی گاه

روایت سوم شخص است و داستتان دوگانته را بته وجتود   ،وقتی راوی خارج از داستان است

 آورد.می

گویتد. راوی اول از طریق صتدای راوی ستخن می  در دنیای داستانی، نویسنده مهمولاً

چته ها نگاه کترده و آنکند و به دیگر شخصیتشخص نقش شخصیت داستان را نیز ایفا می

کند که رشخص کتانونی هرگتز کند. در این شکل داستان، ژنت بحث میروایت می  ،بیندمی

ها هرگتز توستط راوی بته صتورت شود، و این تفکرها یا درکاز بیرون داستان توصیف نمی

(. به هر حال، درک شخصیت و مفهوم راوی در 192:  1983شوند« )ژنت،  عینی تحلیل نمی

 در هم تنیده هستند.   روایت مهمولاً

سازی یک لغت انتزاعی است و بخش اصلی ارتبتاط بتین دیتدن و متتن استت. کانونی

بیند و درکتش را می کانونیءشی ،کانونیتواند پلی بین تصویر و متن باشد. شخصمفهوم می
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دهتد و در همتان گیری فهمیدن را نشان میسازی فرآیند شکلگوید. کانونیرا از آن باز می

ستازی درونتی و در راوی دهد. در راوی اول شخص، کانونیههن خواننده را شکل می  ،زمان

دهد. البته گاهی اوقات راوی اول شتخص بتر دیگتر سازی بیرونی رخ میسوم شخص کانونی

سازی بیرونی هم رخ دهد. بنابراین، دیدن شود و ممکن است کانونیها متمرکز میشخصیت

که امکان تحلیل داستتان را   استهای گفتمان  در خلق وضهیت روایتی مهم و یکی از جنبه

 آورد.به وجود می

سازی پیشنهاد کرد که بر اساس وضتهیت شتخص کتانونی ژنت سه شکل برای کانونی

در ادبیات  سازی به صفر رسیده و مهمولاًاست. اول، کانونی نشده یا روایتی که در آن کانونی

شتود. حوتور یتک دختتر کوچتک در یتک داستتان جنگتی روایتتی بتا کلاسیک دیده می

 ها دختر کوچک هی  جایگاهی ندارد.سازی به صفر رسیده است. در این گونه داستانکانونی

دهتد. در روایت اول شتخص رخ می  سازی درونی دارد و مهمولاًدوم، روایتی که کانونی

کند. او افکارش را از میهای دیگر از طریق تفکر درونی تمرکز  شخص کانونی روی شخصیت

دارد: ثابت و بدون تغییر،   سازی درونی سه نوعکند. کانونیگویی درونی آشکار میطریق تک

و چندگانه. وقتی شخصیت اصتلی از اول تتا آختر داستتان روی درک ختود تمرکتز و   متغیر

کند. وقتی از این شکل پیروی می  صد احساس پنهانبدون تغییر است. داستان    ،روایت کند

شتود. شخص کانونی از شخصی به شخص دیگر تغییر کند، شخص کانونی متغیتر ایجتاد می

ستازی از ، چنتد کتانونیاثر گوستاو فلوبر. و بالاخره، وقتی چنتد شخصتیت  مادام بواریمثل  

آیتد. ایتن شتکل را در سازی چندگانته بته وجتود میهای مختلف انجام دهند کانونیگاهدید

 توان دید.نگاری میهای نامهداستان

دهتد. راوی ختارج از های سوم شخص رخ میسازی بیرونی که در داستانسوم، کانونی

دختتر کنتد مثتل داستتان  های داستتان تمرکتز کترده و روایتت میروی شخصیتداستان  
 اثر امی تن. بندشکسته

سازی درونی سازی اولیویا که ژنت در کانونیاین مقاله بر گفتمان کانونیبه طور کلی،  

کته بته درک   را  دهد و لحظتاتیسازی درونی انجام میاو کانونیتمرکز دارد.    ،کندبحث می

کند تتا نقتش تهیتین برجسته میرسد،  اش، کوان میخواهر ناتنی  بالاتری از شرایط خود و

ها در دهد که تا چه حد داستتانسازی را بازنمایی کند. این بازنمایی نشان میکانونیکنندر  

 ند.کندرک شرایط زندگی به این دو خواهر کمک می

 صدرشحسیسرینهینسیزیریخریشسرینررکیاوا  .4



 یشییب خس رورتحلیلرمفهومرقدختریخرت شژییرآاریگواهر/رشسدیرورشلهرعنوشن 

  

 

129 

گیترد. با سطوک متفاوت مورد بررسی قرار می ،صد احساس پنهان در داستان  گفتمان روایی

یا و واقهیت را به هتم بافتته استت. نویستندر ایتن روایتت، این داستان به نوعی رؤنویسندر  

. اولیویا کندمی گوست که داستان دو خواهر را بازداستان راوی اول شخص را به کار گرفته ا

اش کتوان یکی از این خواهران است که در جستجوی یافتن نحور ارتباط بتا ختواهر نتاتنی

 یابد.. در فرآیند رویدادهای داستان این جستجوی او تحقق میاست

از ابتدا تا انتها، اولیویا راوی و شخص کانونی است که از طریق او خواننده رویتدادها را 

ستازی منطقتی کته کند. براساس روایت شناستی ژنتت، رتنهتا کانونیبیند و ارزیابی میمی

(. از 205:  1983سازی از طریق راوی است« )ژنت،  شود کانونیتوسط اول شخص انجام می

ستازی کانونی ،کند و به عنتوان شتخص کتانونیاین جهت، اولیویا به عنوان راوی روایت می

گتذارد. وقتتی گوینتده استت، ستهی کند. او طرحی از روایت نامتجانس را به نمایش میمی

شتگفتی درک ختود را  رساند. و وقتی شخص کانونی است، باکند همه چیز را به اطلاع بمی

 دهد.  به خواننده انتقال می

مشتاهده استت و اولیویتا کتوان را مشتاهده کترده و روایتت   ،انگیزر اصلی یک روایتت

کته کنتد، جاییگوید که کوان در یتک داروخانته کتار میکند. در این داستان اولیویا میمی

ها را تشتخیص دهتد، اگرچته توانتد بیمتاری ایتن غریبتهدهد میوقتی با بیماران دست می

گویتد کته رتهتداد مستتقیم میجه کند. راوی به روش نقتل قتول غیرتواند آنان را مهالنمی

(. در این جملته، 16:  1995گویند که او حس لامسۀ درمانی دارد« )تن،  زیادی از مردم می

توانتد نارضتایتی اولیویتا را که خواننتده میکند در حالیاولیویا وضهیت کوان را گزارش می

آن را  بفهمد. این نقل قول درک اولیویا از شرایط کوان است که خواننده از طریق این جمله

( ولی از نظتر 173:  2009فهمد. این مشاهده از نظر میک بال یک روایت دیداری است )می

مستتقیم ( که به صورت نقتل قتول غیر163:  1983ژنت ر یک واقهیت زبانی است« )ژنت،  

 گفته شده است.

جا حذف شده و شخصیت جای او را گرفته« )ژنتت، بهلاوه، از نظر ژنت، رراوی در این

را بته  مستتقیمراوی حذف شده و این نقتل قتول غیر  (. به این لحاظ، اولیویای174:  1983

گوید که گویی خارج اش را طوری میاما اولیویا افکار درونی  گوید؛عنوان شخص کانونی می

 از داستان است. به این دلیل نقش شخص کانونی پر رنگ شده است.

مستتتقیم، راوی ستتخنان اعتقتتاد دارد کتته ردر نقتتل قتتول غیر کتته میتتک بتتالدر حالی

ایتن (. در 265: 2009گوید بدون این که جای خود را عتوض کنتد« )بتال، شخصیت را می

دهد که تهتداد زیتادی از متردم امتر راوی اطلاع می  ،مستقیمدیدگاه و در این نقل قول غیر
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جا شخص کانونی نیستت او راوی اولیویا در این  ،گویند. از نظر بالمهمی را دربارر کوان می

ها ایتن استت کته جنبته  باقی مانده است. راوی از نظر میک بال دو جنبه دارد. یکتی از آن

رارتباط موقتی بین داستان و روایت«  که ربین عبارات اصلی و قیتد زمتانی استت« )بتال، 

( وجود دارد. در این عبارت قیدی، راوی وضهیت متوقتی کتوان را بتا داستتان 265:  2009

 دهد.  اولیۀ ارتباط بین دو خواهر اطلاع می

ای بین دو روایت که ستطوک جنبۀ دیگر این است که راوی روجود ارتباط زیرمجموعه

گویتد راگرچته کتوان کند. وقتتی اولیویتا میبیان می (265: 2009تلف دارند« )روایت،  مخ

آموزش ندیده، ولی این استهداد را دارد که در زمان کوتاهی بگوید که مشتکل از کجاستت، 

دهتد« )تتن، شود. او این کار را بتا وستایل متن انجتام میای که در ههن زده میمثل جرقه

(، اولیویا داستان زیر مجموعۀ آموزش ندیدن کوان را به عنتوان داستتانی در دل 16:  1995

کنتد کته در آن کتوان تر مطترک میداستان اصلی ارتباط بین دو خواهر و در سطحی پایین

 برای گفتن مشکل خود از امکانات اولیویا استفاده کرده است. 

بر طبق نظریۀ میک بال، این گزارش، کارکرد روانشناسی هم دارد، رمطالهۀ کامل ایتن 

ای گفتارهتا نیتاز دارد...رجتوع بته بحتث روانشناستی ایتن موضوع به روش تحلیلی مقایسه

(. کلمۀ اگرچه در نقل قول بالا، نشان از 183:  2009ناپذیر است« )بال،  اجتناب  هاشخصیت

موقهیت دوگانۀ کوان دارد که اولیویا آن را تجربه کرده است. از دیدگاه اولیویتای آمریکتایی 

ر اولیویتا اما کوان فراتر از تفکّت  تا شغل خود را با دقت انجام دهند؛همه باید آموزش ببینند  

ر و احساس نویسنده/شخص کتانونی کند. این نگاه از خارج داستان، گذرا بودن تفکّعمل می

 برد.کند و از این نظر، اولیویا از دیدگاه روانشناسی به کوان رشک میرا آشکار می

کنتد پردازد که این وضهیت روانی به شخصیت کمک میمیک بال به این بحث نیز می

دهتد. (. فهمیتدن شخصتیت، در فرآینتدی رخ می145:  2009سازی کنتد )بتال،  تا کانونی

کند زیرا سازی اوست که بحث روایت را کامل میگزارش اولیویا از این نظر بخشی از کانونی

 (.  18: 2009سازند« )بال،  سازی با هم وضهیت روایتی را میرراوی و کانونی

بهلاوه، میک بال خواننده را به عنوان شخص مهمی که شترایط شخصتیت داستتان را 

شمایی که -نیاز به شنونده دارد کند، رعمل گفتن اجباراًکند وارد این گفتمان میتجربه می

جتا بایتد دانشتی داشتته باشتد کته گتویم. شخصتیت/گوینده در اینمن برایش ستخن می

(. راوی درک شتخص 44:  2009خواهد داشته باشد« )بال،  شخصیت/شنونده ندارد ولی می

و در ایتن داستتان،   کنتداعتمتادی آمتاده میرا بترای بیکانونی را فشرده کرده و خواننتده  

 فهمد.های راوی در این گفتمان میخواننده ناهمگونی کوان و اولیویا را از طریق توصیف
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گتاهی مترا سترگرم رود. گاهگوید رکوان عجیتب استت، حاشتیه نمتیوقتی اولیویا می

کنتد کته (. او از بیرون به کوان نگاه می17: 1995کند« )تن، کند. و گاه گاهی اهیت میمی

شتود. اولیویتا در حتال تغییتر تتدریجی استت. او بته به تدریج به درک درونی او تبدیل می

لی که خواننتده چنتین مشتککند، در حالیکند ولی رفتارش را درک نمیخواهرش نگاه می

بیند. خلتق چنتین ر او را از چشمان اولیویا میهای ظاهری و تفکّندارد. خواننده تمام جنبه

هتا کته آنکند که به دنبال رخداد بهدی باشد و یتا اینهایی، خواننده را جذب میشخصیت

شتود شوند. از نظر ژنت، راوی به تجربۀ خود محدود میچگونه به سوی یکدیگر متمایل می

جا اولیویتا ختودش (. در این192:  1983سازی خود یک محدودیت است )ژنت،  زیرا کانونی

کند که وضهیت کوان گاهی قابتل قبتول را با این اطلاعات محدود کرده است. او روایت می

 است. او عجیب است و برای اولیویا قابل درک نیست.

زیترا رفتتار کتوان  شده استت؛سازی درونی تبدیل به کانونیسازی بیرونی او اما کانونی

متن کاشتته. ارواک او از گویتد راو افکتار ختود را در شود کته میبرای اولیویا قابل قبول می

یای اوستت و کتدام بختش از آن متن روند. بنابراین، کدام بخش، رؤنمی  یاهای من بیرونرؤ

ها زندگی با کتوان، اولیویتا بته وضتهیتی رستیده کته ت(  بهد از مد25ّ:  1995است« )تن،  

مستتقیم همینتین تشخیص بین افکار خودش و کوان غیرممکن است. این نقتل قتول غیر

کند کته رشتخص کتانونی هرگتز از بیترون رات این شخص کانونی است. ژنت بحث میتفکّ

ر او هرگتز بته صتورت عینتی توستط راوی شود و تفکّتشود یا به او رجوع نمیتوصیف نمی

ستاز را اما اولیویا هم نقش راوی و هم نقتش کانونی  (؛192:  1983شود« )ژنت،  تحلیل نمی

دارد. او درون داستان است و افکارش جریان سیال ههن اوستت. او بتین دو دنیتای درون و 

کند. بنابراین، اولیویا بته بیرون داستان قرار دارد. گاهی از درون و گاهی از برون قواوت می

 از گذشته نسبت به کوان پیدا کرده است.تر درکی عمیق

سازی را تهریف نکرده، اما گفته که بستگی بته گوید که ژنت هرگز کانونیمیک بال می

(. میک بال مهتقد استت کته 269:  2009ای، و زاویۀ دید دارد )بال،  دیدن، محدویت زمینه

: 2009هاستت« )بتال،  سازی یک محدودیت نیستت بلکته ربترعکس کتردن کارکردکانونی

ست. به ایتن مهنتی سازی اولیویا از این نظر برعکس کردن کارکرد او(. بنابراین کانونی269

جا رسانده که چترا یاهای او وارد ههن اولیویا شده که شاید اولیویا را به اینکه ارواک او و رؤ

 افکار او وارد ههن کوان نشده که موجب تغییر او شود 

یای کوان کنند تا به کیفیت رؤکلیدی هستند و به خواننده کمک میبهوی از واژگان،  

ستازی شخصتیت کمتک که این واژگان به تمرکتز بتر کانونییا اولیویا توجه کنند. در حالی
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کنتد تتا تبتدیل بته سازی به ناتوانی اولیویا در فهم افکتار کتوان کمتک میکنند. کانونیمی

و خواننده رفتار و افکار اولیویتا را کته   نده باشد که داستان را ادامه دهدای برای خوانانگیزه

 کند.ترکیب نگاه ههنی و عینی اوست در این زمان درک می

میتتک بتتال اعتقتتاد دارد کتته راوی بختتش مهمتتی از داستتتان استتت و در ارتبتتاط بتتا 

تواننتد از یکتدیگر کند. به این مهنی که راوی و شتخص کتانونی نمیسازی عمل میکانونی

ای از و رشخص کانونی...جنبته  تواند شخص کانونی باشد، راوی میجدا شوند. به زبان دیگر

(. ایتتن راوی استتت کتته روایتتت او، 18: 2009گویتتد« )بتتال، داستتتان استتت کتته راوی می

سازد. علاوه بر این، راوی، روایت کننتدر شخصتیت سازی شخص کانونی را آشکار میکانونی

 .استداستانی خودش 

گوید راهمیت یک راوی در متتن بیشتتر از محتتوای داستتان استت« )ژنتت، ژنت می

راوی کته (. او دربارر ارتباط راوی و شخص کانونی چیزی نگفته است. فقط این213:  1983

گوید. در دنیای تقلید اطلاعات مهم هستتند امتا در دنیتای داستتان اطتلاع اطلاعات را می

دهنده مهم است. اولیویا اطلاع دهنده است که روی کوان تمرکز کترده، رهمینتین دیتدم 

سیم را فقط با فشار انگشتش روی بخش انتهایی شارژر فهتال یک سیم تلفن بی  که او موقتاً

توانم بگویم این است که او چه میتوانم. آنتواند آن را توضی  دهد. من هم نمیکرد. او نمی

دهد بگوید کته ای دست میتواند وقتی با شخص غریبهاو می   ....این کار را انجام داده است

: 1995ها قبل رخ داده باشتد« )تتن،  ی اگر سالبرد یا نه. حتّآیا او از استخوان درد رنج می

. استتکند. او راوی شخصیت داستان ختودش (. اطلاع دهنده آن چه را دیده روایت می16

این روایت به نوعی اعتبار بخشیدن به داستان است. او دیده است که کوان چه کاری انجام 

نی اولیویا توانایی کتوان در سازی بیروسازی است و کانونیداده است. دیدن، خودش کانونی

دهد. توانتایی او، اولیویتا را متهجتب کترده، سازی شارژر تلفن از کار افتاده را نشان میفهال

دانتد، ستاز میای را نداشته است. اولیویای راوی، بیشتر از اولیویای کانونیزیرا چنین تجربه

زیرا راوی در چند دهه از گذر زمان داستان بوده است. بازی راوی با خواننده شامل بردن او 

ستازی بیرونتی به زمان خودش است که سردرگمی او را تجربه کنتد. بته هتر حتال، کانونی

 رش دارد. ها زندگی با کوان، نشان از تکامل تفکّاولیویا بهد از سال

گوید که در روایتت ضتمیر اول شتخص، خودآگتاهی شتخص کتانونی، از میک بال می

آید. این راوی/شخصیت رامتیاز بیشتری نسبت به دیگتر ر گفته شده ، به یاد میطریق تفکّ

(. 150:  2009بیند« )بتال،  خواننده از چشمان شخصیت می   ....های داستان داردشخصیت

های کتوان را دهتد. او داستتانراوی، افکار اولیویا را آشکار کرده و به خواننده اطلاعتات می
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ها فرا داستان هستند، و همگی در دل روایت ارتبتاط بتین دو ختواهر گوید. این داستانمی

گویتد کته بخش نیز با ژنتت اختتلاف نظتر دارد. زیترا ژنتت می  باشند. میک بال در اینمی

 کند.خواننده از طریق راوی به داستان نگاه می

کند، دهد. وقتی آن را تماشا میدر جشن پنجاه سالگی، کوان ویدیویی را به اولیویا می

گتردان ختورده کند که انگتار قترص روانگوید، رکوان طوری رفتار میدربارر خواهرش می

مس ایستتاده. بته که در کنار درخت کریستت، در حالیجاساست. به دیوار تکیه داده. او آن

جاستت. هایش مثل میزبان عالی یک بازی نمایشی است. او آنکند، ژستها اشاره میتزیین

که اسم روی آن شرکت کنندر خوشتبخت را بخوانتد، در کند. قبل از اینهدایایش را باز می

کند. دهان خود کند، بو میدهد، کج میها را تکان میکند، آنها اغراق میبودن آنسنگین  

ت بتین راوی و شتخص (. ژن122:  1995کند« )تن،  را به صورت تهجب و مصنوعی گرد می

بینتد  اولیویتا کند و چه کستی میگذارد: چه کسی روایت میال تفاوت میکانونی با دو سؤ

بیند و فهل دیدن، خود نشتان از درک او دارد. او شتخص کتانونی و کتوان، این ویدیو را می

تبدیل به فکر درونتی   سازد و بهدها این دیدگاه، روایت را میءاست. دیدن شی  کانونی  ءشی

توانتد کتوان را شناسانه، به دلیل غمگین بودن خودش، نمیشود. اولیویا از جهت رواناو می

ببیند که بسیار خوشحال است. اولیویا بته دنبتال کشتف و تحلیتل ختود از طریتق فرآینتد 

ها وضهیت خودش استت شناسانه است. درک او بستگی به چند عامل دارد، یکی از آنروان

. توصتیف استتساز است، دیگری ارتباطش با کتوان بته عنتوان ختواهرش  که راوی/کانونی

ظاهری راوی اول شخص از کوان به خودآگاهی منهکس شدر شخص کانونی ربط دارد. این 

رود زیرا در چنین شرایطی کلمتات خاصتی بترای توصتیف شخصیت درون خودش فرو می

آیتد کته خنتدد. بته نظتر میدارد و میها هدایایش را برمیبرد. او مثل بیهکوان به کار می

چه کوان فهمیده را کند. راوی/شخصیت آنراوی از کوان جدا شده و ناامیدانه به او نگاه می

ستاز کند که شبیه به شتخص کانونیساز طوری نگاه میدهد. این شخص کانونیگزارش می

 درونی است. 

پردازد که راوی به صورت ناآگاهانه افکتار شتخص کتانونی را ژنت به این بحث می  ژرار

(. در 198: 1983فهمد که به چه ارتباط دارد« )ژنت، نمی ....کند رانگار که راویآشکار می

که، راوی و شخص کانونی بر هم منطبق هستند و افکارشان از گفتارشان جدا نیستت. حالی

نمایاند و رتنها سازی اولیویا با روایت اطلاعاتش سرشت ههنی دارد و تکامل او را میکانونی

: 1983است« )ژنتت،  راویدهد در ارتباط با اطلاعات کنونی او از سازی که انجام میکانونی

 کند.شود که نقش اولیویا را منطقی سازی او برجسته میجا نقش کانونی(. در این199
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 ءبیند و شیچه شخصیت میسازی ارتباط آنشناسی میک بال، کانونیبر اساس روایت

کنتد بته درک متا کمتک هتم سازی است و رنه فقط احساسات ما را دنبال میمورد کانونی

کند طوری را جلب میجا تحلیل اولیویا توجه خواننده  (. در این150:  2009کند« )بال،  می

شود. او خواننتده را ال دربارر ارتباط میان دنیای داستانی و دنیای واقهی میکه منجر به سؤ

 آورد.با ناباوری و سردرگمی در هویتش به دنیای خود می

در این داستان روایتگر خودگو، اولیویا حسی از ارتباط خیالی میتان دنیتای ختودش و 

ثیر کوان است، چون کوان دوازده سال از کند. ههن اولیویا هنوز تحت تأ می  دنیای کوان القا

شتود. اولیویتا ایتن هایش از گذشته پلی بین دنیاهای ایتن دو میتر است و داستاناو بزره

ستازی ستازی استت. کانونیکند و تفسیر کردن خودش کانونیخواهر پر ابهام را تفسیر می

 ای از ساختار و محتوای داستان است.بخش ههنی پیییده

چته یشته بته روشتنی آنهای دید مختلتف همگوید که رتشخیص میان زاویهژنت می

(. زاویتۀ دیتد 192: 1983دست نیست که منجر به باورپتذیری شتود« )ژنتت، بینید، یکمی

عبارتی است که بستگی به راوی اول یا سوم شخص دارد. گاهی اوقات مرز بین راوی اول و 

ی اگر راوی، ضمیر اول شخص را به کتار بترد، مثتل ایتن نقتل سوم شخص مبهم است، حتّ

دهد، همته رحمانه همه چیز را نشان میاما دوربین بی ....بینمقول، رخودم را از نزدیک می

 انترژی هستتند. کتاملاًمهنتی هستتند، کلمتاتم بیند در صورتم ببینند: تجربیاتم بیتوانمی

: 1995ام که هرچیتزی را بپتذیرم« )تتن، آماده  روشن است که چقدر ناامید هستم، و تماماً

(. اولیویا بهد از جدا شدن از همسرش، سیمون و بهد از تماشای این ویتدیو ایتن نقتل 122

 گوید.قول را می

کند و فهتل دیتدن براساس نظریۀ روایت ژنت، اولیویا از ضمیر اول شخص استفاده می

سازی درونی او بستگی دارد. علاوه بر این، رگفتگوی فرض شده بتا به درک حسی و کانونی

که نشان دهد کته هتی  چیتز شود، برای اینجا توسط راوی کنترل میخود قهرمان، در این

دورتر از این روحیۀ گفتگو با خود، مدرن نیست که شخصیت را بتا ههنیتت تجربتۀ واقهتی 

دهتد و ژنتت ستازی درونتی انجتام می(. اولیویتا کانونی179:  1983کند« )ژنت،  احاطه می

سازی درونتی فقتط از طریتق گفتگتوی درونتی بتا ختود مشتخص اعتقاد دارد که رکانونی

دهتد. در روایت اول شتخص رخ می سازی مهمولاً(. این کانونی192: 1983شود« )ژنت،  می

گر خودگو این گفتگوی درونی با خود، در ههن اولیویا در جریان است که در داستان روایت

کند. کند و بر خودش تمرکز میوجود دارد. او از نظر روانی وضهیت ناامید خود را درک می

 کند.او مثل یک شخص خارج از داستان به خودش نگاه می
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ای برای شاهدی است که از بیترون شناسی میک بال، فهل دیدن نشانهبر اساس روایت

گوید. سخن اولیویا به نحوی گفتگتوی کند، اگر چه اولیویا دربارر خودش سخن مینگاه می

شتود. بهتلاوه، ر درونتی او میمیان دنیای بیرون و درون اوست. این دیدگاه تبدیل بته تفکّت

(، به این مهنی که رفتتن 170: 2009گوید ربیرون رفتن از خود« )بال، میک بال به آن می

کنتد. هتر چنتد، پنداری میهاتشود. اولیویا با کلمۀ همه، همگو میگر دیگربه سمت روایت

(. اولیویا 170:  2009گر دیگرگو ریسک از خود بیگانگی دارد« )بال،  پنداری روایتهاترهم

سازی درونی و بیرونتی بنابراین در خطر از خود بیگانگی قرار دارد، اگر چه مرز میان کانونی

ازی او غالتب و ضتمنی استت. ستکنتد، کانونیمبهم است. وقتی دربارر دنیای کوان فکر می

رحمانه عینی است، ایتن از منظتر بیرونتی استت. ایتن منظتر گوید که دوربین بیوقتی می

 (.174: 2009باشد« )بال،  گویی میرموتور داستان

کند و بر استاس نظریتۀ میتک بتال رختاطره، این ویدیو مثل یک خاطره هم عمل می

گیترد« )بتال، عمل دیدن گذشته است اما به عنوان یتک عمتل در ختاطرر امتروز قترار می

ختودش  ،طور کته گفتته شتد، تفستیرو همان شی از تفسیر است(. خاطره، بخ150:  2009

کنتد میسازی است. در زمان حال، اولیویا دربارر این خاطره که کنجکاوی او را ارضا  کانونی

آورد زیترا ، گوینده، داستانی متفاوت از داستان واقهی بته یتاد متیکند. با وجود اینفکر می

گذشته را جمب کترده،   مهلوم است که روی آن بسیار کار کرده است. او رویدادهای پراکندر

دهد. این دلیل اش را گزارش میگوید. گوینده لحظات ارزشمند تجربهو بازمی  پالایش کرده

کند. این نوع محکمی برای یادآوری شخص کانونی است که به تکامل فکری او ربط پیدا می

 دهد که افکار و رفتار شخصیت را درک کند. اطلاعات به خواننده دیدگاهی می

سازی برد روایت داستان، صدای روایت، لحظۀ کانونیشناسی ژنت، با پیشاز نظر روایت

و احساساتش شتک   اولیویا در مورد تفسیرش، افکارش  (.167:  1983دهد )ژنت،  را نظم می

دارد. صدای روایت او پتانسیل مهناداری است که در شرایط پیییدر کاربرد روایت برجستته 

کند. اولیویا، با سازی درونی و روایت، کیفیت رویدادها را مشخص میشود. فرآیند کانونیمی

کند. صتدای راوی و خودش بیان می  هدف، رویدادهای متفاوتی از رابطۀ میان خواهر چینی

و در این داستان، برای   فهال کند. این صدا مداوم، تکراریخواهد خواننده را  اول شخص می

 شود. اولین بار است که به آن توجه می

دهنتدر روایتت استت« )ژنتت، کننده، و نظامراوی رمنبب، تومینژنت مهتقد است که 

هتا کند و بنابراین آن(. راوی رکلمات را فشرده کرده و تبدیل به کلام خود می167:  1983

گویی (. با این وجود، رروایت داستتان172:  1983کند« )ژنت،  را بر طبق نظر خود بیان می
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که میک بال (. در حالی214:  1983کند« )ژنت،  هرگز به موقهیت نوشتاری تقلیل پیدا نمی

اعتقاد دارد که رنوشتن، به همراه توستهه، نقاشتی یتا درستت کتردن فتیلم، همگتی عمتل 

 (؛60:  2009اشی کردن هستند« )بتال،  خواندن است که به نوعی دوباره نوشتن و دوباره نق

و راوی منطبق بر نویسنده نیز هستت،   استالبته روشن است که راوی منبب تمام اطلاعات  

 بنابراین امی تن خوانندر متن خود نیز هست. 

: 2009دهد« )بتال،  گوید که رزبان، دیدگاه و دید جهانی را شکل میبال همینین می

(.  از این نظر، اولیویا دربردارندر زاویۀ دید داستان است و با دیدن، از طریق زبان روایت 18

ثرتری را کند. او روش متؤر روش خود بحث نمیگوید رکوان دربارکه میکند مثل وقتیمی

گیرد، که ترکیبی از رویکرد شکنجۀ آب چینی و قانون شیادی آمریکتایی استت« به کار می

داند که کوان به شکنجۀ آب چینی اعتقاد دارد که بته مهنتی (. اولیویا می148:  1995)تن،  

و قتانون شتیادی  چکتدروی صتورت قربتانی میفرآیندی است که در آن قطرات سترد آب 

لیویتا وکنند. در عین حتال، اشود که در قراردادها رخنه میآمریکایی مربوط به شیادانی می

آیتد کته رابطتۀ کند که از خواهرش ناراضی است. به نظتر میوضهیت خود را نیز روایت می

کنتد. اولیویا با خواهرش یک شکنجه بوده است. این مشاهده وضهیت و باورش را آشکار می

کند که او نیز تمام در برگیرندر زاویۀ دید داستان، امر با ارزشی را در خواهر خود کشف می

و این اخلاق کوان بر خلاف تجربیات و   کشیده استاساس این باور به دوش  ها را بر  سختی

 انتظارات اولیویا است. 

بسیاری از جزئیات دربارر رابطۀ بین اولیویا و کوان بستگی به دانش راوی دارد. دانتش 

یت بته آن راوی دربارر تطابق نداشتن با کوان در گذشته است که موجب شده اولیویا با جدّ

تری دارد زیترا گفتگتوی درونتی بتا ختودش فکر کند. اکنون راوی با کوان احساس نزدیک

کنم کته ر متیکشتم و تصتوّاش این است رمن نفتس عمیتق میدربارر وضهیت تغییر یافته

خواهتد باشتند« ام، هرکسی که میکنم که از اعقابم الهام گرفتههوایی پر می  هایم را باشش

و   ر اولیویا را دربارر کتوان، تتاریخ(. این جمله یا این گفتگوی درونی، افکا171:  1995)تن،  

دهد. درک اولیویا از مقایسۀ رویدادهای بیرونی گذشتته و حتال فرهنگ پدرانشان نشان می

گویتد کته آید که در سط  اولیتۀ ارتبتاط میتان ختودش بتا کتوان قترار دارد. ژنتت میمی

د دهتها آرامش میکنند، چون این مقایسه به آنها رگذشته و حال را مقایسه میشخصیت

ی اگر گذشتۀ دردناکی احیا شود« )ژنت، آور است، حتّو چون لحظۀ یادآوری همیشه شادی

و کنتد. اا از گذشتته متفتاوت میدرک اولیویتا ر  ،(. مقایسۀ بین گذشتته و حتال55:  1983

اما از نظر میک بال، گفتن این رویدادهای گذشته جبران   فهمد؛اکنون همه چیز را بهتر می
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آورد مثل آن داستتانی کته تجربته کترده گذشته است و رداستانی که شخص به خاطر می

 (. 150: 2009باشد« )بال،  است نمی

ها بتا هتم زنتدگی کتردن کند که وضهیت فیزیکی کوان را بهد از سالاولیویا سهی می

ش متهجب هستم. نگاه کردن به او کها و چین و چروک دهان کوچروایت کند رمن از گونه

 را زیرا این صورت شفاف تصویر یک دختر سه بهدی ثل نگاه کردن به یک هولوگرام است؛م

شناستی ژنتت، (. بتر استاس روایت233: 1995نمایاند« )تن، میده است،  که در آن غرق ش

دربتارر   ( و او عمیتق191:  1983است )ژنت،  سازی درونی  کلمۀ فکر کردن به مهنی کانونی

بینتد. کند. این شتخص کتانونی کتوان را هولتوگرامی از ختواهرش میفیزیک کوان فکر می

کند که آیا او واقهتی استت و یتا دختتری در ایتن له تمرکز میروی این مسأ شخص کانونی  

امتا  دهتد؛کوان است که اولیویا نشتان میتصویر سه بهدی در آن فرورفته است. این تصویر 

ر رنمایاند، چیزی دربتامی  ءمیک بال اعتقاد دارد که رتصویری که شخص کانونی از آن شی

(. شتخص کتانونی همیشته بته دنبتال 152:  2009گوید« )بال،  خود شخص کانونی هم می

مورد مشاهده است. در حقیقت، اولیویا به دنبتال هویتت   ءهای تشابه و تفاوت در شیجنبه

 .استخودش 

کنتد کته ترستد و اعتتراف میها میدر بخش آخری داستان، اولیویتا از شتکل صتخره

(. اولیویا احستاس نتاراحتی 282: 1995دانم« )تن، داند که من نمیرمطمئنم او چیزی می

کند. ایتن های ترسناک تمرکز میکند و روی صخرهخود را از ظاهر دنیای بیرون تفسیر می

دهد که در کوهستان شانگ میان تنهاست که  جهت حرکتت گفتگوی درونی زمانی رخ می

کند کته کتوان تجربتۀ بیشتتری دارد و گوید. این شخص کانونی کشف میافکار خود را می

وع بته کند تتا بتا رجتداند. این نقطۀ عطفی برای اولیویا است و امی تن شروع میبیشتر می

 زماید. در نتیجه، کیفیت رویدادها مهم هستند. های بیرونی آن را بیاتوصیف

ستازی درونتی شتود کته ژنتت بته آن کانونیخواننده با کد اطلاعات ههنتی روبترو می

نمایاند. اولیویا به تدریج از شترایط ر با اهمیت شخص کانونی را میگوید که رفتار یا تفکّمی

رسد. او درک ههنتی های بیرونی و درونی به آگاهی میخودش و خواهرش و ترکیب دیدگاه

گوید راین اطلاعتات ضتمنی در مقابتل دهد. ژنت میخود را از اطلاعات بیرونی گزارش می

( در ایتن داستتان استت. نویستنده 198:  1983اطلاعات بیرونی اساس تمام بازی« )ژنتت،  

: 1983نمایاند« « )ژنت،  گوید میچه که میما بیشتر از آنگوید راگاهی اطلاعاتی را باز می

198 .) 
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دهتد. او تجربیتات راوی وضهیت خود را در زمان حال به عنوان یک قهرمان نشتان می

در ههتنش   را  چتهکند. او بخشتی ازآنگذشته را دارد اما وقتی نیاز نیست همه را هکر نمی

ستتازی از طریتق قهرمتتان، اطلاعتتات حیتتاتی بتترای گویتتد. در ایتتن کانونیمیاستتت، نهفتته 

دهد و بر استاس نظتر سازی در روایت اول شخص رخ میخوانندگان وجود دارد. این کانونی

 (. 201:  1983کند« « )ژنت، ژنت، راین زاویۀ دید قهرمان است که روایت را مدیریت می

ام کته چترا او بته زنتدگی دو سال دربارر کوان فکر کردم  گوید رتقریباًوقتی اولیویا می

آمد چرا رفت. شاید منظورش این بود که چیزی دربارر در انتظار سرنوشتت بتودن بگویتد« 

اش تمرکز کرده است. از ایتن دیتدگاه، (. اولیویا روی خواهر از دست رفته319:  1995)تن،  

. اولیویتا بته عنتوان استتکوان شخصیت در پرده است که دارای شخصیت مبهم و رازآلود  

های کوان را آشکار کند. دلیل آمتدن تواند ههنیت و احساسشخص کانونی/راوی دیگر نمی

گیرد. این نادیده انگاشتن، نقش اولیویتا را بته عنتوان شتخص اش را نادیده میاو در زندگی

 کند. در عین حال، رفتار اولیویا نیاز به توضی  منطقی دارد.کانونی برجسته می

خواست دنیا را به من نشان دهد که دنیتا کنم کوان میگیرد رمن فکر میاو نتیجه می

و بی پایانی نیست که متا را   یست. و روک چیزی جز عشق، محدودیتجز گستردگی ههن ن

کتردم عشتق چیتزی نیستت برند که بدانیم چه چیز درست است. من فکر میبه سمتی می

شناسم و بته ارواک اعتقتاد و اعتماد را هم می  انی، ناراحتی، امیدواریمگر شادی. اکنون نگر

(. این نقل قول مستقیم، گفتن 320:  1995میرد« )تن،  اعتقادی که عشق هرگز نمی  -دارم

غیر قابل درک توجته دارد.   ءافکار راوی به خواننده است که در رابطه با کوان به عنوان شی

دهتد. همینتین ایتن میستازی بیرونتی انجتام  جا، برای هتدف کتوان کانونیاولیویا در این

ستتازد کتته نویستتنده از روی قصتتد در دهتتان راوی/شخصتتیت را می کننتتدهاطلاعتتات کامتتل

زند. از این جهت، افکار کوان بته نظتر گذارد. اولیویا در این نقل قول با خودش حرف میمی

له به تجربیات کنم این مسأ می  گوید من فکرآید که با او قرینه شده است. ولی وقتی میمی

 کند.اش ربط دارد، اولیویا خواهرش را از شخصیت تهی میقبلی

کنتد. ایتن ستخن سازی با شالودر کل متن تطتابق دارد و آن را تقویتت میاین کانونی

میان استت. ایتن امکتان مابین درک او و رفتار کتوان بهتد از ناپدیتد شتدن در غتار شتانگ

ها از طریتق ستازیتواند نشانۀ رفتتار و تفکتر نویستنده باشتد. کانونیهمزیستی درونی، می

های شخصیت داستتان منطتق تمتام سازیرسند. کانونیاش میخودآگاهی قهرمان به راوی

دنیای کوان را شناخته و بتا   عمیقدهند. اولیویا در طول داستان  ساختار روایت را شکل می

 سازی آن را نشان داده است.کانونی
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رگی یاریجه .5

لیویا است که لحظۀ باارزش رویتدادها را درک کترده و وساز در این داستان، اشخص کانونی

های اولیویتا ستازیرسد. بنابریان، این مطالهه، کانونیتری از فهم و شهور میبه سط  عمیق

 داده است.نشان    ،اندرا در رویدادهایی که بر اساس ساختار داستانی پیشرفت کرده

امی تن ساختار این داستان را بر اساس رابطۀ میان دو خواهر ناهمگون بتا دو فرهنتگ 

متفاوت خلق کرده است. نویسنده از کلماتی استفاده کرده که در غالب این جمتلات و ایتن 

سازی از طریق فرآیند پیشترفت گذاری کرده که با کانونیبندی ساختار داستانی را پایهشکل

کانونی است که رویدادها خواننده را جذب کند. از ابتدا تا انتها، اولیویا هم راوی و هم شخص

کند. در این نوع روایت، از نظر بیند و ارزیابی میخواننده از طریق چشمان او رویدادها را می

سازی ثابت است. نویسنده در طول مرتب کردن رویتدادها شناسی ژنت شخص کانونیروایت

 کند.و لحظات درک اولیویا خواننده را فهال می

کردند، اولیویا به عنتوان شتخص این دو خواهر در ابتدای داستان یکدیگر را درک نمی

کنتد. سازی تمرکتز میمورد کانونی ءاش، کوان به عنوان شیراوی/کانونی روی خواهر ناتنی

کنتد. های اولیویا نقش خاص او را به عنوان دربردارندر زاویۀ دیتد برجستته میسازیکانونی

های او بخشی از روایتتش هستتند و جتدایی راوی از شتخص کتانونی در ایتن سازیکانونی

ستاز در رویتدادها رخ ستازی توستط شتخص کتانونیاستان به صورت موقتی است. کانونید

د. در آخر این داستان هم اولیویا به درک عمیقتی از شودهد و موجب درک عمیق او میمی

زیرا کوان به او رویتۀ   ر به ظواهر زندگی کمتر توجه دارد؛که او دیگ  رسدمیزندگی با کوان  

تواند کوان را در ههن خود داشتته دیگر زندگی و مهنای آن را یاد داده است و او اکنون می

 باشد و با آن زندگی کند.
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